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 (دباغ)حدیدچی مرضیه طرحی از یک زندگی انقلابی«در گفت وگوی پاسداراسلام با»

 

 من پنجاه و هفتی هستم و خواهم بود

 :درآمد

منتظر شما هستتند، مرابت  خواهر طاهره! اگر مردم ایران منتظر من هستند، هشت فرزند هم  »

 «.خودتان باشید

سر از پا نشتناخته، بششتی از وفیفته  دباغ این جمله ای است که امام راحل در مقطعی که خانم

لوشاتو بر عهده داشت، از ایشان شنید. این عبارت در عین حال اشاره   حفافت از امام را در نوفل

هم اینک نیز بر فکر و عمل او سایه افکنده است. ای است به پاکبازی این یار دیرین انقلاب که تا  

در این ماه ها ترجیع بند کلام او گلایه ای است دائمی از رفتار برخی از مسندنشینان که یاد و نام 

امام را به فراموشی سپرده اند و نزد نادیدگان انقلاب که همان جوانان هستند، رفتار ناصواب خود 

 .را به حقیقت ناب و زلال انقلاب ضمیمه می نمایند

او بر خلاف ملاحظات سیاست پیشگان و بر محمل شجاعت ذاتی خویش، از کتمان حقایق تتاری  

انقلاب، به ویژه بشش هائی که با رفتار برخی از حق ستیزان امروز پیوند دارد، رویگردان استت و 

زمینه ساز شناختی وابع نمایانه از حقایق مکتومی است که در جریان انقتلاب استلامی روی داده 

 .اند

 .که ساعتی با ما به گفت وگو نشستند دباغ با سپاس از سرکار خانم

آیا شما از دوران نوجوانی علائق سیاسی داشتید و یا اتفابی باعث شد که وارد این عرصه شتوید  

 به عبارت دیگر چگونه وارد عرصه مبارزات شدید 

بسم الله الرحمن الرحیم. من می خواهم عرضم را با دعا برای حسن عاببت ختود شتروک کتنم و 

امیدوارم حضرت امام و تمام شهدا که نافر بر اعمال و گفتار ما هستند، از ما رضایت داشته باشند. 

اگر بشواهم از این مسئله اطلاعات کافی بدهم، باید بگویم که بنده در یک خانواده بسیار مذهبی، 

شاید هم یک بدری محدود، به دنیا آمدم و زندگی کردم. پدرم در مسجد جتامع همتدان، استتاد 

اخلاق بودند و عصرها در کتابفروشی ای کته در نزدیکتی مستجد داشتتند، متی نشستتند و بتا 
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دوستانشان گعده هائی داشتند و آیات و روایات را با هم مرور و بحث می کردند. ایشان استتادی 

داشتند به نام شی  محمد تقی ایزدی که روحانی برجسته و والائی بودند. هتر جمعته بتا ایشتان 

جلساتی داشتند و طبیعتا این مباحث به خانه هم سرایت می کرد. در هفته هائی که نوبت پدر بود 

و آبایان می آمدند، ما پشت در اتاق ها می ایستادیم و گوش می دادیم، چون آن وبت ها بلنتدگو 

نبود که صدا به همه ما برسد، پدر طوری می نشستند که نزدیک در اتاق مجاور باشد که ما بچه ها 

صدا را بشنویم. منزل ما فقط همان دو اتاق را داشت و ما صدا را خوب متی شتنیدیم. متادربزر  

مادری ما، صدیقه خانم تهرانی، مربی برآن بودند و همه مردم همدان ایشان را می شناختند و در 

همدان برای خانم ها کلاس برآن می گذاشتند. در آن زمان به تدریج روزنامه ها چتا  شتدند، از 

 .جمله روزنامه ای بود که فقط فکاهی می نوشت

 روزنامه توفیق 

بله، اسمش همین بود. پدرِ مادرم این روزنامه را متی خریدنتد و بته منتزل متی آوردنتد. چتون 

همسرشان سواد داشتند، طبیعتا خواندن روزنامه به دخترها هم سرایت کرده بود. مادر، زن بسیار 

با اطلاعی بودند و تمام برآن و همه دعاها را ایشان به ما آموزش می دادند و پدر روزهتای جمعته 

غلط گیری می کردند. طبیعی است که با این نوک آشنا شدن با اسلام و با بترآن، انستان متوجته 

بعضی از مسائل می شود، منتهی در کنار این بضایا، پدرِ مادرم که از تهران به همدان منتقل شده 

بودند، برای اولین دوره مجلس در صدر مشروطیت، برای همدان انتشاب شدند. ایشان در خیابتان 

سرچشمه خراطی داشتند. نامشان احمدی بود.احتمالا یک چیزهائی به صورت ژنتیک به ما منتقل 

 (شده است.)با خنده 

 شما ایشان را دیده بودید 

خیر، بنده پدر و مادر مادرم را ندیده ام، اما پدر پدرم را دیدم. آهنگر و بسیار ساده و در عین حال 

متششص بودند. این خانواده و آن ریشه، سرمایه هائی را به انسان می دهد. هتی  یتک از افتراد 

خانواده پدری و مادری دنبال این مسائل نبودند، اما بنده را خداوند متعال عنایتی کردنتد. طبتع 

سالگی خودم یک هیئت سینه   10سالگی تا    7بسیار شلوغ و شیطانی داشتم، به طوری که از سن  

در حیاط منزل یک ساعتی  10زنی داشتم. پسرها و دخترهای فامیل را جمع می کردم و از ساعت 

داندم! و به سینه می زدند، بعد هم آنها را به کوچه می بردم و یک دور، دور امامزاده عبدالله می گر

یکی از همسایه ها هم می گفتم که امروز دسته سینه زنی ما برای ناهار به منزل شما متی آیتد! و 

نفر متی شتدند، متی  15تا  10آنها هم آشی، آبگوشتی درست می کردند و این بچه ها را که بین 

بردم آنجا و ناهار می خوردیم و نماز جماعت می خواندیم و دوباره پرچم ها را جمع می کردیم. سه 



چهار تا چراغ بادی هم داشتیم که بعدها هفت تا شد، اینها را جلوی دسته نگه می داشتیم. به هر 

سالگی رسیدم. ما پنج تا خواهر بودیم و پدر، همه آنهتا   13حال این حالات در بنده بود تا به سن  

 سالگی 18، 17را در سن 

ستالگی   14شوهر دادند، ولی برای اینکه از دست شیطنت های من خلاص شوند، همین کته وارد  

 (شوهرم دادند و به تهران آمدیم. )با خنده  دباغ شدم، به آبای

متدینین سنتی روی خوش به سیاست نشان نمی دادند و لذا احتمالاً هم خانواده پدری و مادری و 

 .هم خانواده همسرتان در برابر سیاسی شدن شما مقاومت هائی نشان دادند

اتفاباً حرکت های سیاسی در خانواده ما ببل از به وجود آمدن من، سابقه داشته. موبعی کته متن 

ازدواج کردم و به تهران آمدم، بحبوحه بضایای جنگ شتش روزه اعتراب و استرائیل و بضتایای 

فلسطین بود و همسرم با عده ای از دوستانشان، به عناوین مشتلف در این بضایا شرکت داشتند. 

البته نمی آمدند در برابر شاه مثل ماها مبارزه کنند، ولی در آن زمان اعلامیه های علما و بزرگتان 

را دست به دست می چرخاندند و اخبار و رویدادها را برای هم تحلیل می کردند و هر کستی کته 

یک رادیوی کوچک داشت، به هزار سوراخ و سنبه خانه می رفت که بتواند اخبار را بگیرد که الآن 

 .در مصر چه خبر است  در فلسطین چه خبر است  این نوک رفتارها در انسان تأثیر دارد

یادم هست موبعی که رضاشاه را به تبعید بردند و بعد شاه می خواست جنازه پدرش را برگردانتد، 

ما در همدان همسایه ای داشتیم که آدم های خوبی نبودند. پدرم بسیار آدم اخلابی ای بود و نمی 

گذاشت ما با این همسایه ارتباط بربرار کنیم، چون از خان های روستا بودند و آدم هتای ستالمی 

نبودند، ولی آنها رادیو داشتند. پدرم با وجود تقید زیادی که داشتند، آن روز اجازه دادند ما برویم 

و اخبار را بشنویم، خودشان هم آمدند و در حیاط روی صندلی نشستند که بضایای آوردن جنازه 

رضاشاه را بشنوند. می خواهم عرض کنم که خانواده به طور کلی علائق سیاسی داشتند. بعد کته 

ازدواج کردم و به تهران آمدم، همسرم با این گروه ها، بالاخص با آبائی روحتانی بته نتام صتاح  

الزمانی ارتباط داشتند. ایشان در آن زمان در دفتر آیت الله بروجردی رضوان اللتّه تعتالی علیته 

بودند. ماها هم همگی مقلد آیت الله بروجردی بودیم و ایشان می آمدند و اطلاعات را می آوردند. 

تا آخرین سال های مبارزه با ایشان ارتباط داشتیم که بعدها متاسفانه در دفتر آبای منتظری گیر 

کردند و بیرون نیامدند! و ارتباطها بطع شد. بنابراین هم از طریق بیوت مراجتع و هتم از طریتق 

حرکات سیاسی موجود در جامعه، در جریان برار می گرفتیم. یادم هست که همسرم می آمدند و 

 .می گفتند که امروز با آبایان بازاری به منزل آیت الله کاشانی رفتیم و آبا این طور گفتند

 با فدائیان اسلام هم ارتباط داشتند 



به مبارزات سیاسی اعتقاد داشتند و دارند، ولی خیلی با مبارزات مسلحانه موافقت ندارنتد. یتک 

نوک اعتقاداتی نسبت به مبارزه و مسائل سیاسی دارند، ولی برعکس ما، با اسلحه و این حرف هتا 

میانه خوبی ندارند. طبیعی بود من که در بچگی و نوجوانی دنبال این گونه مستائل بتودم، تهتران 

برایم میدان رشدی شد و از طریق یکی از همسایگان در بیت یکی از علما که در کوچه شترداران 

خیابان خراسان زندگی می کردند، مشغول تحصیل دروس حوزوی شدم. یک مقدار پیش ایشتان 

درس خواندم. ایشان هم گاهی گریزهائی به سیاست می زدند، اما بستیار محتتاط بودنتد، چتون 

شناخت کاملی از ما نداشتند. هفت هشت نفر خانم بودیم که می رفتیم و خدمت ایشان درس می 

خواندیم. بعد که مجبور شدیم تغییر مکان بدهیم و به بالاتر از خیابان خراسان، روبتروی خیابتان 

غیاثی )شهید سعیدی فعلی( آمدیم، ناچار شدم استادم را عوض کنم، چون مسافت زیتاد بتود و 

فرزندان من هم سه چهار تا شده بودند. از طریق مسجد حوری که نزدیک خیابان غیاثی بتود، بتا 

آبای حاج علی آبا خوانساری که ایشان را از عراق بیرون کرده بودند، آشنا شدم و خدمت ایشان 

 .رفتم و درسم را ادامه دادم

خرداد پیش آمد. درسؤال شما بود که چه اتفابی موج  شد بته   15در این هنگام بود که بضایای  

خرداد   15مسائل سیاسی و مبارزاتی کشیده شدم و بنده باید به این روز خاص اشاره کنم. در روز  

که صبح آن حضرت امام را دستگیر کرده و به تهران آورده بودند، بازار به شدت به هم ریشت. متا 

سر خیابان غیاثی می نشستیم، وبتی روی پشت بام رفتیم، از آن مستافت، دودی را کته از بتازار 

بلند شده بود، دیدیم. من احساس کردم اگر این جریانات به خیابان ها کشتیده شتود، فرزنتدانم 

گرسنه می مانند و سریع به نانوائی رفتم که مقداری نان تهیه کنم. نانوا در دکان را بست که کسی 

تیر نشورد و من از سوراخ در که از آنجا به مشتری ها نان می دهند، نگاه کردم و دیدم که جتوان 

 !ها را چنان با تیر می زدند که انگار آنها دشمنان خونی شان هستند

 صحنه درگیری این بدر به شما نزدیک بود 

شهریور )شهباز آن زمان( بود و من از آن پنجره متی دیتدم کته   17این نانوائی سر نبش خیابان  

مردم صف به صف از خیابان خراسان به طرف تلفنشانه در بسمت بالای خیابان شهباز متی رونتد. 

بود. پاسبان ها به ردیتف زانتو زده بودنتد و کلانتری هم در اول یک خیابان فرعی خیابان غیاثی  

مستقیم به طرف مردم تیراندازی می کردند. چند جوان را دیدم که از پاهایشان خون می آمتد و 

خود را به طرف جوی آب کشیدند که تیر بعدی را نشورند. وبتی مردم خون را دیدند، نمتی دانتم 

چه حالتی برایشان پیش آمد، شاید اگر خود بنده هم بودم، همین حالت را پیدا متی کتردم، بتی 

اعتنا به اینکه چه کسی تیر خواهد خورد یا چه خواهد شد، به طرف پاسبان ها حمله و آنها هم از 

ترسشان به طرف کلانتری فرار کردند! مردم ریشتند و کیوسکی را که نگهبان کلانتری در آن می 



ایستاد و همین طور کیوسک تلفن را آتش زدند و بعد به طرف بالای خیابان رفتند. آبای نانوا نان 

هائی را که داشت بین مشتری ها تقسیم کرد و به هرکدام از ما سه چهارتائی رسید و بعد هم ما را 

 .بیرون فرستاد و در دکانش را بست و رفت

وبتی به منزل رسیدم، رفتم روی پشت بام و دیدم وضع خیلی خراب است. تقریبا شاید دو شت  

شوهرم به منزل نیامدند. آن روزها حاج آبا در پاساژی روبروی ناصرخسرو مغازه داشتند و برنج و 

روغن و این چیزها را به صورت حق العمل کاری می فروختند. ایشان نتوانسته بودند بیایند منزل، 

چون روزها که تیراندازی و بگیر و ببند بود و ش  ها هم هر کسی بیرون از منزل بود، او را با تیتر 

می زدند و برایشان مهم نبود که او کیست یا چه کاره است. به نظر خودم آنچه که موج  شد کته 

من وارد عرصه مبارزه سیاسی مستقیم و بعد هم نظامی بشوم، دیدن این جوان ها بود که در خون 

 .خودشان می غلتیدند. تا سالیان سال، این منظره هرگز از ذهن من دور نمی شد

تا ببل از ورود به مرحله مبارزه مسلحانه،فعالیت های شما بیشتر در عرصه فرهنگی و کارهتائی از 

ببیل رد و بدل کردن اعلامیه ها و کتاب ها بود. ممکن است ایتن ستؤال بترای خواننتده کتتاب 

خاطرات شما پیش بیاید که مبارزات مسلحانه و زندگی ای که در تعقی  و گریز سپری می شتود، 

چگونه با وفایف مادری و همسری سازگار است و آیا از جان  همسر و فرزندان، اعتراضی بر ایتن 

شیوه شما وجود نداشت، به خصوص که دختر شما هم از پیامدهای مبارزات شما، دچار شکنجه ها 

 .و آزارهای بی شماری شد

همان طور که در کتابم نوشته ام و در این گفت وگو هم اشاره کردم، زمانی که دیدم وضعیت شهر، 

آشفته است، نشستین فکری که به ذهنم رسید این بود که به سرعت خودم را به نانوائی برسانم و 

نان تهیه کنم که فرزندانم گرسنه نمانند، اما سئوال من این است که آیا وفیفه یک متادر و یتک 

زن، فقط این است که فرزندانی بزاید و بزر  کند و تحویل جامعه بدهد  اگر این گونه است چترا 

حضرت زهرا)س( با علم به اینکه در منزلشان با یک لگد از جا کنده خواهد شد و هفت ماهه هتم 

باردار بودند، پشت درِ رفتند و اگر در آن حادثه که فرزندشان را از دست دادنتد، وجتود مبتار  

خودشان هم از دست می رفت، تکلیف حضرت زین  و امام حسن و امام حسین)ک( چه می شتد  

یا زمانی که همراه با فرزندانشان، در مسیر راه مکه و مدینه می نشینند و گریه می کنند تا جتائی 

که حضرت علی)ک( می آیند و برای ایشان سایبان تهیه می کنند، چرا دست به این کار می زنند  

آیا وفیفه مادری ایشان حکم نمی کرد که به تصور ما، از فرزنتدان، دور از آستی  دشتمنان و در 

 خانه، مراببت کنند و تن به مسائلی که احتمالا به خودشان یا بچه ها صدمه می زند، ندهند 



به نظر من پاس ، روشن است. انسان موفف به مقابله با جور و ستم و ادای تکلیف استت، وگرنته 

زائیدن فرزند و بزر  کردن که در همه حیوانات هم مشاهده می شتود. انستان موفتف استت از 

ولایت و از حق دفاک کند. اسلام وفیفه دفاک را برعهده زن هم گذاشته و مراجع عظام هم بر ایتن 

نکته تاکید دارند، لذا زمانی که من در عراق، خدمت حضرت امام رسیدم و پرسیدم حال که نمتی 

توانم به ایران برگردم، آیا اجازه می دهید بروم و در کنار خواهران و برادران فلسطینی با اسرائیل 

دست و پنجه نرم کنم  ایشان فرمودند اینکه تکلیف است. تکلیف یعنی چه  یعنتی چیتزی کته 

سؤال ندارد و انسان موفف به انجام آن است. تکلیف مادری جای خودش را دارد و هر مادری باید 

آن را انجام بدهد، ولی وفیفه یک مادر این نیست که تکان نشورد و به مسائل سیاسی و اجتماعی 

جامعه خود اعتنا نداشته باشد و وارد عرصه نشود، آن هم به ایتن دلیتل کته ممکتن استت او را 

دستگیر و شکنجه کنند و آن وبت معلوم نیست تکلیفش در مقابل فرزندانش چته خواهتد شتد. 

برای پدر هم همین طور است. فربی ندارد. آنها وبتی دستشان برسد، هتم پتدر را شتکنجه متی 

 .کنند، هم مادر را

 پس از زندان چه سالی از ایران بیرون رفتید  آیا به بچه ها سشت نگذشت 

از همتدان بته مشتهد مهتاجرت  45از ایران بیرون رفتم. پدر و مادر من در ستال   53اواخر سال  

کردند، در آنجا زندگی شان نچرخید و سپس به تهران آمدند. پدرم مستئول خریتد کارخانجتات 

با بچه های من بودند و بعدها هم داماد بزرگم که آن   44روغن نباتی بو بودند. پدر و مادرم از سال  

ستال بیترون از   16زمان در کارخانه شیر پا  کار می کردند، بالای سر بچه ها بودند. شوهر متن  

محیط خانه و در شوش و بهبهان و شوشتر کار می کردند و هر چند وبت یک بار می امدنتد و بته 

منزل سر می زدند و باز به ماموریت می رفتند. حاج آبا حسابدار یتک شترکت ملتی ستاختمانی 

سال طول کشید. وبتی من رفتتم،   16بودند که برای نظامی ها پایگاه می ساخت و این کار حدود  

حاج آبا می دانستند که من زنده هستم، ولی برای اینکه بچه ها اذیت نشوند، به آنها گفته بودنتد 

 .که من کشته شده ام! کسی از وضعیت من خبر نداشت

بعدها موبعی که به نوفل لوشاتو رسیدم، امام امر کرده بودند کسی حق ندارد برای امور ششصتی 

خود از تلفن آنجا استفاده کند و به ایران زنگ بزند و اگر کسی خواست این کتار را بکنتد، بایتد 

پولش را بدهد. یک روز به من فرمودند: »خوب است که شما بروید و زنگی به فرزندانتان بزنیتد.  

عرض کردم: »شما فرموده اید باید برای تلفن پول پرداخت کنیم و بنده پولی در اختیتار نتدارم.  

ایشان فرمودند: »بروید زنگ بزنید و بگوئید فلانی گفته است.  من رفتم و زنتگ زدم و دختترم، 

ی سال داشت و بعدها سرطان گرفت و فوت کرد، گوشی را برداشت. وبت  15،  14آمنه که آن موبع  

گفتم: »آمنه! من مادرت هستم ، فریادش به آسمان بلند شد که: »ساواکی های... چرا دست از سر 



ما برنمی دارید   معلوم می شد ببل از آن بارها به این وسیله، آزارشان داده بودنتد. بعتد گفتت: 

»مادر من مرده!  من برای اینکه به او اطمینان خاطر بدهم، نشانه ای را ذکر کردم تا او مطمئن شد 

 .«و با هیجان فریاد زد: »بچه ها! بیائید! مامان پشت خط است

به اعتقاد من اگر در اسلام، مبارزه منعی داشت، امام که با کسی رودربایستی نداشتند و در پاس  

به سؤال من نمی فرمودند تکلیف است و می فرمودند شما خیلی کار اشتباهی کرده اید که مبارزه 

کرده و ناچار شده اید فرار کنید که حالا نتوانید نزد فرزندانتان برگردید. وبتی که دین بته خطتر 

می افتد، اسلام برای همه کس، در همه جا، تکلیف ایجاد می کند و فربی نمی کند که زن باشد یا 

مرد، پدر باشد یا مادر یا فرزند دختر باشد یا پسر. در فتوای دفاعی امام اگر دبت کنید می بینیتد 

که ایشان فرموده اند اگر به کشور اسلامی هجوم شود، بر مرد و زن و پیر و جوان واج  است بته 

دفاک از دین خود بپردازند، حالا باید نشست و بررسی کرد که این دفاک، چه نوک دفاعی است کته 

 بر مرد و زن و پیر و جوان، به یکسان حکم می کند 

در سال هائی که شما در لبنان آموزش چریکی می دیدید، اساساً چریک زن مسلمان نداشتتیم و 

این نوک فعالیت ها را عمدتا گروه های چپ انجام می دادند. با توجه به اینکه شما از یک ختانواده 

 سنتی هم برخاسته بودید، برخورد خودتان با این مسئله چگونه بود و چه حسی داشتید 

بنده بعد از فرمایش امام، احساس کردم تکلیفی بر دوش من است و طبیعتا به سوریه و از آنجا هم 

به لبنان رفتم که برادر بزرگوارمان، شهید دکتر چمران در آنجا بودند. البته محمد منتظری مرا برد 

و به ایشان معرفی کرد. در آنجا از برادران، آبای غرضی بودند، آبای تقدیستیان بودنتد کته الان 

دفتر ریاست جمهوری هستند، آبای سراج الدین موسوی بودند، آبای جلال الدین فارسی بودنتد، 

آبای هادی غفاری بودند. من وبتی با آبای دکتر چمران آشنا شدم، ایشان زحمت کشیدند و مترا 

به دفتر آبای امام موسی صدر بردند و صحبت ها و بحث هائی شد و برار شد که متا بترویم یتک 

 دوره 

نظامی ببینیم. ببلا شهید سعیدی در روستائی از توابع کرج، در باغ آبائی به نام کمپانی، برایمتان 

آموزش هائی گذاشته بودند. در آنجا آبائی می آمدند و سعی می کردند در تاریکی هم باشند کته 

ما چهره شان را نشناسیم و کار با کلت و اسلحه های کوچک را آموزش می دادند. ما تعدادی خانم 

و آبا بودیم که هی  کدام هم یکدیگر را نمی شناختیم، ولی دوره های عملیاتی را دیتدیم. وبتتی 

خدمت دکتر چمران و امام موسی صدر رسیدم، زبانم باز شد و گفتم می ختواهم ایتن دوره هتا را 

بگذرانم. دکتر چمران این بحث را داشتند که می دانتیم بستیاری تصتور متی کننتد کته فقتط 

کسیست ها و مائوئیست ها و چپی ها، به آموزش های چریکی می پردازند، ولی ما معتقدیم که مار



بچه مسلمان ها هم باید این آموزش ها را ببینند و ما اگر در اینجا یکی دو تا خانم داشتته باشتیم 

وبتی خانم ها را به پادگان می فرستیم، حدابل یک خانم کنار دست کسانی که آموزش می دهند، 

 .خواهند بود

در هرحال بنده را معرفی کردند و کسی که ما را آموزش داد، نامش »ابوجهاد  و جزو گروه دکتتر 

چمران بود. دکتر اتابکی داشتند که در آنجا آزمایشاتی را در حوزه تحصیلات و تشصص ختود در 

امور شیمیائی انجام می دادند. به پادگان رفتیم و آموزش ها را دیدیم. خدا هم لطف کترده بتود و 

امکان مطالعه هم داشتم. حافظه بسیار عجیبی داشتم و نمی شد که کتابی را بشوانم و نیاز داشته 

 .باشم که مجدداً مرور کنم و به سرعت حفظ می شدم

بنده عقیده ندارم که این دوره ها، فقط متعلق به چپی ها باشد، بلکه متعلتق بته مستلمان هتا و 

کسانی هم هست که می خواهند از اسلام و از برآن دفاک کنند. حکایت مصادره جنگ چریکی به 

نفع چپی ها، حکایت مجاهدین است که آمدند و آیه برآنی بته ایتن زیبتائی را برداشتتند و بته 

خودشان اختصاص دادند و آن جنایات را در حق اسلام و مردم انجام دادند. این هم همتان بحتث 

است. حالا اگر کسانی وابعا این طور می اندیشیدند، ولی امام این گونه نمی اندیشیدند و اطرافیان 

خاص حضرت امام هم این گونه نبودند. امام بطعاً به دیدن آموزش های نظامی اعتقاد داشتند، اما 

اینکه چه کسی و در مسیر چه اهدافی این آموزش ها را ببینید، بسیار مهم است. به نظر من افراد 

به نسبت سطح آگاهی و در  خودشان از مسائل، سشنان امام را تفسیر می کنند، درست حکایت 

طلبه هائی است که به محض اینکه ضرب ضربا را یاد می گیرند، تصور می کنند که کل علم عالم را 

در اختیار دارند، ولی وبتی کمی پیش می روند، متوجه می شوند کته حتالا خیلتی بایتد زحمتت 

بکشند و کرانه این دریا، به این آسانی ها دست یافتنی نیست. در هرحال اعتقاد من برای ضرورت 

آموزش های نظامی، مبتنی بر فتوای امام و به خصوص امری بود که بته متن فرمودنتد کته بترای 

جنگیدن با اسرائیل، به خواهران و برادران فلسطینی ملحق شوم. بطعاً با اسرائیل که نمتی شتود 

 !بدون اسلحه جنگید و از او خواهش کرد دست از شرارت هایش بردارد

در فیلم هائی که از نوفل لوشاتو در دهه فجر نشان می دادند، شما با دبت بسیار بالائی حفافت از 

امام را به عهده داشتید و داستانی هم از شما نقل شده که فرد مشکوکی را کته متی خواستت از 

دیوار منزل امام در آنجا بالا بیاید، به پائین پرت کرده بودید. این رفتارهای شما از سوی امتام یتا 

 آبایان علمائی که به نوفل لوشاتو می آمدند، به دیده اعجاب یا نقد نگریسته نمی شد 

بعضی از علما را که نمی شود دیدگاهشان را به حساب آورد، چون اینها خیال می کردند زن بایتد 

کسانی بودند که بسیار مرا تشویق در خانه بنشیند و تکان نشورد، ولی داماد امام، آبای اشرابی از 



می کردند و موبعی که آن فرد مشکو  را از دیوار به پائین پرت کردم، بسیار از من تشکر کردند. 

حاج احمدآبا که جای خود را داشتند و همیشه توجه و محبت می کردند، اما آبای اشرابی هم در 

 .این گونه موارد، بسیار مشوّق من بودند

 امام با این رفتارها چه برخوردی داشتند 

خیلی طبیعی و عادی. برایتان خاطره ای را بگویم. شبی که امام می خواستند به ایتران برگردنتد 

همان شبی که راه بسته شد حاج احمدآبا و آبای کفاش زاده و گمانم دکتر فرزین که زبان فرانسه 

بلد بود، در بیمارستان به دیدنم آمدند. من دیدم حاج احمد آبا بغض کرده اند کته حضترت امتام 

بیمارستان بیاورید که همتراه   را از دباغ فرموده اند با هواپیمای ما، خانم نیاید، ولی بروید خواهر

خودمان ببریم، اما پزشک اجازه مرخصی نمی دهد و می گوید که حال شما هنوز مساعد نیست و 

ما هم خیلی ناراحتیم. اگر حضرت امام به اندازه سر سوزنی از رفتار من ناراحتی داشتتند، چنتین 

واکنشی نشان نمی دادند. این مشکلی که برای من پیش آمد، بعد از برخورد با همتان خبرنگتاری 

 .بود که می خواست از دیوار بالا بیاید

 مشکلتان چه بود 

آن روزی که او را از بالای دیوار پرت کردم، یک ساعت بعدش بفسه سینه ام به شدت درد گرفت 

و نیمی از بدنم حالت فلج پیدا کرد. نمی دانم به خاطر عصبانیت، به بلبم فشار آمده بتود یتا چته 

مسئله ای بود، به هرحال خودمان هم نفهمیدیم. من بی هوش شده بتودم و مترا بته بیمارستتان 

بهمن در بیمارستان بودم و بعد مرا مرخص کردند. یادم   20رسانده و بستری کرده بودند. گمانم تا  

 .هست اولین سرودی را که رادیو گذاشت ، من در خانه بودم که شنیدم

 هنوز در همان خانه ای که امام ببلاً ابامت داشتند، بودید 

 .بودیم که نزدیک خانه بط  زاده بود 13خیر در خانه شماره 

البته اینها در شما در کتاب خاطراتتان، از دانسته های خود در باره افراد به سرعت عبور کرده اید. 

آن مقطع، فاهرالصلاح بودند، اما بعدها و اند  اند  دارند ماهیت خود را بروز دادند. یکی از این 

افراد دکتر سروش بود. شما این ششص را در آن زمان چگونه دیدید و آیا نشانه هائی از عقایتدی 

 که این روزها اعلام می کند، از جمله انکار وحی، در آن روزها هم در او وجود داشت یا خیر 



آبای دکتر سروش آن زمان که در انگلستان بود، برای بچه ها یک بط  بود، چتون کتلاس هتا و 

جلساتی داشت و در آنها آیات و روایات را تفسیر می کرد. خود من اکثر یکشنبه ها بعدازفهر در 

 .جلساتشان شرکت می کردم

 جلسات در خانه اش تشکیل می شد 

نشیر، بچه ها جائی را به عنوان مسجد گرفته بودند. در طبقه پائین بچه ها را جمع می کردند و هر 

هفته هم یکی از خانم ها مسئولشان بود و از آنها مراببت می کرد و بقیه خانم ها و آبایان هتم در 

طبقه بالا در جلسات شرکت می کردند. در آنجا نماز جماعت برگزار می شد و افراد اخبتار را متی 

دادند و بعد هم دکتر سروش صحبت می کرد. این توجه و علابه، فقط از جان  امثال ما نبود. یتک 

روز من در طبقه پائین منزل دکتر سروش با همسر ایشان نشسته بودم و دکتر سروش داشتت در 

طبقه بالا مطالعه می کرد که سید شهیدان، شهید بزرگوار دکتر بهشتی آمدند و دکتر ستروش بتا 

شوق و شور بسیار از پله ها پائین آمد و ایشان را در آغوش گرفت. شهید بهشتی ناگهان گفتنتد: 

ما هتم کته اینجتا هستتند.  و خلاصته فرصتت نشتد کته بگتویم متن در اینجتا  دباغ »خواهر

است. در هرحال متن ختدمت  دباغنیست، چون می دانید که فامیل آبای سروش هم دباغ فامیلم

دکتر بهشتی عرض کردم من خواهر طاهره هستم. به هر حال باید گفت که دکتر سروش از ابتتدا 

 .این گونه نبود

در اینجا مایلم جمله ای را از یکی از اساتید بزرگوارم نقل کنم که برای همه نسل ها و همه زمتان 

ها عبرت آموز است. ایشان می فرمودند: »تا زمانی که کبر و غرور شما را احاطته نکترده، ستعی 

کنید گام اول را که در وجودتان برمی دارد، در نطفه، خفه اش کنید، چون یکمرتبته متوجته متی 

شوید پایتان را از این طرف جوی آب گذاشته اید آن طرف و شده اید ساواکی!  آبای ستروش را 

کبر و غرور به این ورطه کشید و متأسفانه مسئله شهوت. بنده در دور سوم مجلس نماینده بودم، 

همان موبعی که آبای سروش همسرش را طلاق داد و آن بازی ها را سر دختر و پسرش درآورد. او 

دانشجوئی را فرستاد جلوی در مجلس و پیغام داد که: »اگر جانت را دوست داری، پایت را از کفش 

من در بیاور.  من همسر سروش را می شناسم که چه زن متدین و فداکاری بود و همه عمترش را 

گذاشت که این آبا در انگلستان تحصیل علم کند! نمی دانست که دارد تحصیل شیطنت می کند، 

به آن آبا گفتم: »از بول من به دکتر سروش بگو پایت را جای بسیار خطرناکی گذاشته ای. به جای 

اینکه امروز به پسرت برسی و برای او زن بگیری و به دخترت برستی و او را سروستامان بتدهی، 

دنبال هوا و هوس خودت افتاده ای و داری مزد دست زنی را می دهی که با این همه ایثتار، همته 

را به پای تو ریشت و خرج کرد   حالا من از کجا این بدبینی را نسبت به ایشان پیدا کردم  پولش  

موبعی که از شوروی برگشتم، نمی دانم منزل کدام یک از آبایان، دکتر سروش را دعتوت کترده 



بودند و من هم دعوت داشتم. برار بود که من نکاتی را که خصوصی تر بودند، در آنجا مطرح کنم. 

همین که وارد راهروی منزل این آبا شدم، آبای دکتر سروش در اتاق را باز کرد و گفت: »بتاخخره 

این پیرمرد شما را به کمونیست ها نزدیک کرد !  حالا هنوز اتفاق جدائی بین او و خانمش نیفتاده 

بود. به او گفتم: »حیفم می آید از آن همه برآنی که تو خواندی. او پیرمرد نیست، رهبر این انقلاب 

است. اگر هم کسی توانسته از برآن و اسلام و انقلاب استفاده کند، به خاطر رهبتری و راهنمتائی 

های ایشان بوده.  و بلند شدم و برگشتم. هرچه صاحبشانه اصرار کرد که بمانم و در جلسه شتان 

شرکت کنم، نرفتم و خداحافظی کردم و برگشتم. از همان جا احساس کردم که او دارد مثل عتدّه 

ای دیگر لنگ می زند تا کجا رسوا شود تا وبتی که آن مسائل پیش آمد. اخیراً از یکتی از آبایتان 

شنیدم که آبای سروش گفته الفاظ برآن ساخته خود پیغمبر است نه از سوی خداوند. کبر و غرور 

 .و منیّت وبتی میدان پیدا کند، انسان را از این هم بدبشت تر خواهد کرد

 از ششصیت ابراهیم یزدی چه تحلیلی دارید 

او بسیار فاهرالصلاح بود. ما در آنجا می دیدیم که همراه امام نماز منظمی داشت. البته ماه رمضان 

نبود که ببینم روزه می گیرد یا نه. خانواده بنی صدر را دیده بودم کته روزه نمتی گرفتنتد، ولتی 

ایشان را وابعاً ندیدم. ایشان خطاهای ششصی داشتند که انسان احساس متی کترد کته مستئله 

خودش مطرح است نه انقلاب. آباعبدالله از بچه های انگلیس کته بعتدها هتم آمتد و بته وزارت 

اطلاعات رفت، بچه بسیار خوبی بود. می گفت هر وبت کسی در اطراف آبای یتزدی نیستت کته 

متوجه شود که او چه دارد می گوید، به خارجی ها می گوید که من ستشنگوی امتام هستتم. بته 

محض اینکه این مطل  به امام گفته شد گمان می کنم آبای صادق طباطبائی هم این نکتته را بته 

حاج احمدآبا گفته بودند حضرت امام فرمودند به زبان های مشتلف روی کاغذ بنویسید کته امتام 

سشنگو ندارد و به دیوارهای حیاط بچسبانید! این گام اولی بود که ساز رسوائی یزدی را نواختت. 

 بحث بعدی این بود که پس از آمدن به ایران مصاحبه ای را انجام داد و گفت که پیشنهاد رفتن

امام به پاریس را من دادم. این منیت آبای دکتر یزدی از اینجاها شروک شد. اصل بضیه ایتن بتود 

که ایشان از جبهه ملی و نهضت آزادی بودند و از آنجاها هم خورا  فکری می گرفتنتد. عتده ای 

 .بودند که فاهرالصلاح بودند، اما خیلی جاها خداوند متعال م  ها را باز می کند

 و اما بط  زاده 

او از همان اول با ریش تراشیده و کراوات رفت و آمد می کرد. پرونده اش هم وابعاً مشتشص بتود. 

اما وبتی برار شد ماهیت اینها تا وبتی که حضرت امام زنده هستند، مششص شود، باید به میدان 

می آمدند. موبعی که حضرت امام، مهندس بازرگان را برای دولت موبت انتشاب کردند، خیلی هتا 



اعتراض داشتند که شما که نهضت آزادی و جبهه ملی را می شناسید. چرا امام این کار را کردند  

من همیشه تحلیلم این است که یک مادر نمی تواند دنبال بچه اش برود کته او بلنتد شتدن و راه 

رفتن را یاد بگیرد. باید چند باری زمین بشورد. یک وبت هائی ممکن است از بینی اش خون هتم 

بیاید، ولی بعد کم کم یاد می گیرد که روی پای خودش بایستد. حضرت امام از پیروزی انقلاب بته 

بعد هم دبیقاً آموزش می دادند، حتی در انتشاب افراد. به نظر من در انتشاب مهندس بازرگان یتا 

بنی صدر، امام اینها را می شناختند، ولی چرا مانع نشدند  چون می خواستند ملت و مردم بنتی 

صدرهای آینده را بشناسند، درست مثل همان کودکی که زمین می خورد و بلند متی شتود، یتاد 

بگیرد و راه برود. در مورد بط  زاده و بنی صدر یک بار هم ندیدم که بیایند بایستند و پشت سر 

امام نماز بشوانند. همیشه هم سعی داشتند در ساعات نماز نباشند. بط  زاده که علنتا در وبتت 

نماز می آمد و می نشست و عکس العمل نشان نمی داد. حالات لات منشی و ادا و اطوارهای ایتن 

 .طوری داشت. آدم شرور و کثیفی بود

به هنگام اعزام هیئتی برای تسلیم پیام امام به گورباچف، حضور سایر اعضتای هیئتت بته دلیتل 

مناص  سیاسی و یا دینی برای تفهیم مفاهیم پیام به گورباچف، سئوالی را برنمتی انگیشتت، امتا 

حضور شما در آن هیئت برای بسیاری سؤال انگیز بود. به نظر شما امام چترا شتما را هتم اعتزام 

 کردند 

من تا به حال چندین بار به این سؤال جواب داده ام. در این بضیه دو بحث وجود دارد. یکی اینکه 

یک خانم همراه این هیئت باشد و بحث دیگر این است که چرا بنده را اعزام فرمودند  احساستم 

این است که اگر خانم دیگری بود که امام از سوابق و زندان و ششصیت او شناختی را داشتند کته 

از من داشتند، شاید ایشان را می فرستادند، چون حضرت امام ایتن احتمتال را متی دادنتد کته 

 !آمریکائی ها هواپیما را بدزدند و ببرند

 خود امام گفتند 

بله، البته از طریق حاج احمد آبا برای ما پیغام دادند. حاج احمد آبا خودشتان صتبح روز پترواز 

آمدند فرودگاه و برایمان توضیح دادند که حتی شاید خود روس ها متن نامته بته ختود روس هتا 

بربشورد و ما را نگه دارند، بنابراین باید فردی را انتشاب می کردند که یک امتحانک هتائی را داده 

باشد. آیت اللّه جوادی آملی که انسان وارسته ای هستند که همه چیزشتان تمتام استت. آبتای 

لاریجانی هم که دیپلمات با سابقه ای است. حالا باید بین خانم ها یک کسی انتشاب می شتد کته 

ر دست کم ریزه خوار مکت  آیت الله جوادی آملی باشد و لذا بنده را انتشاب کردند. آن روزهتا د

دنیا، علیه جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی می شد و مشصوصا در موضوک حقوق و نقتش زنتان، 



جوی را ایجاد کرده بودند که مردم دنیا تصور می کردند جمهوری اسلامی، زن را در صتندوبشانه 

محبوس می کند و او باید فقط بنشیند و بزاید و بچه بزر  کند و از هر نوک فعالیت اجتماعی، بته 

 .دور باشد

حضرت امام، با یک کرشمه، چند کار انجام دادند. بدیهی بود که خبر ابلاغ پیام امام به گوربتاچف، 

به سراسر جهان مشابره می شد و همه مردم دنیا می دیدند که آیت اللّه جوادی آملتی در لبتاس 

روحانیت، به عنوان نماینده امام و آبای لاریجانی به عنوان دیپلمات و بنده، آن هم با حجاب کامل 

اسلامی در کنار آنها، نزد گورباچف رفته ایم و بطعا در ذهنشان این سؤال مطرح می شد که اعزام 

یک زن با حجاب به عنوان نماینده زنان ایران، تناسبی با شایعاتی که درباره خانه نشین بودن زن 

 .ها و اخبار هولناکی که درباره بریدن سر زن ها و آزار و اذیت آنها منتشر می کردند، ندارد

به جای اینکه بیائیم و بر سر این بحث کنیم که تاثیر این کار امام بسیار عمیق و گسترده است. ما  

چرا من رفتم و نه زن دیگری، بهتر است به ابعاد ایتن حرکتت بستیار هوشتمندانه بیندیشتیم و 

تاثیرات عمیق و بسیار گسترده ای را که در میان زنان مسلمان سراسر جهان گذاشتت، ارزیتابی 

 .کنیم

 برانگیز بود حضور شما برای خود آنها چقدرسؤال 

آن بدر که آن آبائی که به عنوان نماینده گورباچف به فرودگاه آمده بود، وبتی مرا دید که پشتت 

سر آبای جوادی آملی از هواپیما پیاده شدم، با دستپاچگی، به جای اینکه دسته گل را به دستت 

ایشان که رئیس هیئت بودند، بدهد، داد به دست من! کاملا دستپاچه شده بود. من گل را دادم به 

آبای جوادی آملی و ایشان هم خنده شان گرفت. کاملا نشان متی داد کته ایشتان هتم متوجته 

 .دستپاچگی او شدند

یک سال بعد از پیروزی انقلاب، سفرای ما در کشورهای مشتلف، از خانم ها و آبایانی که احساس 

می کردند می توانند پیام انقلاب را به کشور خودشان ببرند، دعوت کرده بودند که به ایران بیایند. 

 از شوروی هم دو

خانم آمده بودند. این خانم ها افهار می کردند آن شبی کته شتما را در کنتار هیئتت ایرانتی در 

سال بود از انجام همه شعائر و آداب اسلامی منتع شتده  70تلویزیون نشان دادند، ما که بری  به  

بودیم، باورمان نمی شد و خیلی از خانم ها، از شدت هیجان ضعف کرده بودند! بعد هم یک گلدان 

را که کمی بزر  تر از یک لیوان است، از طریق دفتر آبای گورباچف داده بودند که برای شتشص 

 .من هدیه بیاورند که من هنوز هم آن را دارم. نمی دانم جنس آن چیست، چون خیلی سبک است



 فاهراً آبای گورباچف می خواست با شما دست بدهد 

موبعی که معرفی صورت گرفت، ایشان دستشان را دراز کردند. من دستم را بردم زیر چادرم کته 

به این ترتی  با ایشان دست بدهم که آبای جوادی آملی نگاه سنگینی به ایشان کردنتد و آبتای 

گورباچف زود متوجه شدند و گفتند من نمی خواستم با این خانم دست بتدهم. فقتط دستت بتی 

اسلحه را به طرف ایشان به عنوان مادر انقلاب دراز کردم تا اعتلام کتنم کته متا دوستت داریتم 

 !همسایگان خوبی برای شما باشیم

شما با پایبندی محکمی که به اعتقادات و اصول مورد ببول خود دارید، احتمالا حتی با دوستتان 

خودتان در جمعیت زنان هم که روزگاری در دوران اصلاحات حرف هائی از ستن  ختانم شتیرین 

 عبادی می زدند، مشکل دارید. با این دوستان چگونه کنار می آئید 

البته الآن از این سن ، کسی در جمعیت زنان نیست. همه شان رفته اند. من متایلم بته نکتته ای 

اشاره کنم. اغل  دوستان به من می گویند تو پنجاه و هفتی هستی. می گویم اگر پنجاه و هفتتی 

هستم، اگر چهل و دوئی هستم، هرچه هستم، دنباله روی امام هستم. اگر کسی دوست دارد، متی 

تواند کنارمان باشد و با ما کار کند. من بائم مقام جمعیت هستم و کسی نمی تواند بیترونم کنتد، 

ولی شماها جوان هستید و می توانید به جاهای دیگری بروید که با افکار شما تناست  بیشتتری 

 .دارد. الآن وابعا در جمعیت وضع خوبی هست

شما در آستانه دوم خرداد از کسانی بودید که از آبای خاتمی حمایت کردید. فکر متی کردیتد در 

 دوران صدارت ایشان، آن وضعیت پیش بیاید 

نه، باورمان نمی شد که فرض بفرمائید مثلاً برادر آبای خاتمی بیایتد و چنتین حرکتاتی را انجتام 

بدهد. باورمان نمی شد که عده ای برای بدرت طلبی و لفت و لیس بیایند و دور آبای خاتمی جمع 

بشوند و آبروی این سید اولاد پیغمبر را ببرند. یادم هست که ایشان سه بتار بته ختاطر بحتث و 

برخورد با نزدیکان و به خصوص برادرش، کارش به بیمارستان کشید! این دفعه هم کاندیتد شتده 

بودند و من دو سه بار توسط دوستان مشتر  برای ایشان پیغام فرستادم که بته میتدان نیائیتد. 

بهتر است که شما کنار باشید. اینها هنوز سوخت و سوز نشده اند و ممکن استت دوبتاره همتان 

 .شرایط و وضعیت سابق را ایجاد کنند

 اگر کسی خودش نشواهد، آیا می توان شرایطی را برایش ایجاد کرد 

 شما می توانید برادرتان را از خانه بیرون کنید 



 من بله، شما چطور 

من هم می توانم و راهش نمی دهم. ولی وبتی کسی رئیس جمهور می شود و برادرش داماد امتام 

 است، چه کار می شود کرد 

همان کاری را که خود امام به هنگام مشاهده تشلف از نزدیک ترین کسانش انجام متی داد. مگتر 

 امام این کار را در مورد نوه خودش نکرد 

 .آبای خاتمی خیلی هم جنگید و از این بضایا صدمه هم خورد

به عنوان سؤال آخر، از آنجا که شما از معتمدین بیت امام بودید و هستید، کمی هم از ویژگی های 

 .ششصیتی همسر امام برایمان نقل کنید

درباره خانم حضرت امام، به یکی دو نکته اشاره کردن کار درستی نیست و شما باید یک نشتریه 

کاملتان را به این کار اختصاص بدهید. این انسان والا و این ششصتیت بزرگتوار، غیتر از افتشتار 

همسری امام، خود یک انسان مبارز، ایثارگر، مطلع از جو جامعه و آگاه بته مستائل روز و بستیار 

هوشمند بودند. این بسیار مهم است که خانم یک فرد روحانی، در عتین حتال کته بتار ستنگین 

خانواده و تربیت بچه ها به دوششان است و شاید در بسیاری از مقاطع، باید ایتن بتار را هتم بته 

تنهائی به دوش می کشیدند، با توجه به اینکه یک انسان با ششصیت والائی هستند کته نستبت 

خانوادگی در آن سطح بالا را دارند، به گونه ای خودشان را تربیت کرده و این آمادگی را در ختود 

ایجاد کرده بودند که در نبود همسر، با بهترین شیوه های ممکن با فرزندان برخورد متی کردنتد. 

ایشان کتاب هائی را مطالعه می کردند که به درد زمانشان می خورد و از نظر تقوائی بته گونته ای 

خود را مهذب کرده بودند که آشنا و غریبه و خویشان ایشان و همسرشان، در طول این سال های 

پر فراز و نشی  نتوانستند کوچک ترین خرده ای بر رفتار و گفتار ایشان بگیرند. ایشان در طتول 

زندگی همیشه خدمتکار داشتند و خرید به عهده کسی بود. شما حتی یکی از اینها را پیدا نمتی 

کنید که به اندازه نو  سوزنی از ایشان گلایه داشته باشد. عده ای بودند که تبرکتا و تبرعتا متی 

آمدند و در منزل ایشان خدمت می کردند. خانمی اهل بم بودند و نذر داشتند که یتک متاه نتزد 

خانواده شان باشند و یک ماه بیایند و به ایشان خدمت کنند. به نظر من به این سادگی نمی شتود 

 .اخلابیات، رفتار و سیره ایشان را وصف کرد

 .از خاطرات ششصی خودتان با ایشان بگوئید

یک بار در نجف خدمت خانم رسیده بودم، یعنی دو روز در آنجا، به عنوان ناهار مهمان بتودم. در 

نوفل لوشاتو زمانی که وارد خانه حضرت امام شدم و مسئولیت خدمت به امام به بنتده داده شتد، 



طبیعی بود که خانم باید مرا می شناختند. ایشان با طمأنینه و صلابت خاصی و با شیوه ای از متن 

 .سؤال کردند که هستم و از کجا آمده ام که من هرگز احساس بدی نداشتم

ایشان به شدت رعایت حال افراد را می کردند. در مدتی که بنده در نوفتل لوشتاتو بتودم، تهیته 

غذای امام به عهده من بود. امام فهرها جز کمی آبگوشت و ش  ها هم جز ماست و مقداری نان و 

پنیر و گاهی انگور چیزی میل نمی کردند، ولی خانواده موفف نبودند که همیشه این نوک غتذا را 

صرف کنند.گاهی که من می خواستم برای خانم غذا بپزم، می گفتند شما وفیفته تتان در ببتال 

حضرت امام است و در ببال ما وفیفه ای ندارید. خودشان تشریف می آوردند و غذا می پشتنتد. 

یک بار حضرت امام به خانم گفته بودند مثل اینکه خواهر طاهره سردشان است و لباس مناست  

ندارند. ایشان طوری از من سؤال نکردند که حس کنم ندارم. من در سوریه لباس داشتم، اما تصور 

نمی کردم که هوا در نوفل لوشاتو به آن شدت سرد شود و با خود لباس زمستانی نیتاورده بتودم. 

خانم با فرافت خاصی که من احساس ناراحتی نکنم، این حرف را به متن زدنتد. همیشته حترف 

 .هایشان را با وبار و تدبیر خاصی می زدند

بعد از آمدن به ایران، اوائل، هر ده پانزده روز یک بار خدمتشان می رفتم. این اواختر کته بتدری 

کسالت پیداکردم، دو ماه یک بار می رفتم. هرگز نشد که ایشان حتی بگویند فلانی یک لیوان آب 

بده که برصم را بشورم. من همیشه دستشان را می بوسیدم و می گفتم این دست به حضرت امام 

 خدمت کرده و شایسته بوسیدن است و ایشان با بزرگواری

می فرمودند شما هم به امام خدمت بسیار کردید و دست شما را هم باید بوسید. انسان در حضور 

 .ایشان احساس ارزشمندی و ارجمندی می کرد. بسیار با ارزش ها آشنا بودند

هفته گذشته به منزل خانم رفتم. ایشان به گل، مشصوصا اطلستی و شتاه پستند خیلتی علابته 

داشتند. باغچه ایشان پر از گل شده بود. من در اتاق بودم که صدای گریه دو نفتر را شتنیدم. بته 

با کمرهای خمیده دیدم که کنار باغچه نشسته بودند و داشتند گریه حیاط نگاه کردم و دو خانم را 

می کردند. یکی از آنها ببل از رفتن خانم به نجف، در خدمت ایشان بود و یکی هم بعدها. آنها بتا 

چنان تأثری گریه می کردند که حقیقتا دل انسان به درد می آمد. تاثیر ششصیت خانم در انستان 

ها، طولانی و پایدار بود. اینها می گفتند ای کاش یک بار از خانم تغیری دیده بودیم که حالا ایتن 

بدر از فقدان ایشان دلمان نمی سوخت. باید هم ششصیتی چون حضرت امام، چنین همسری می 

داشتند و چنین بانوئی هم باید همسری چون امام می داشتند و فرزندانی چنین شایسته. به نظتر 

من امام و خانم امام به راستی شایسته همسری با یکدیگر بودند و بی تردید در جهان بابی نیز بتا 

 .هم محشور خواهند بود



 


